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The Image of the Beloved in Qeysar Aminpour's Ghazals 
Saleh Dorvand1 

Abstract 

The ghazal has always had an indissoluble bond with amatory themes and 

romantic concepts, and the motif of love and the ardors of passion have 

created the most fervent moments for enthusiasts of this poetic form. Given 

the romantic nature of authentic ghazals, the lover and the beloved constitute 

the two main and fundamental pillars of such works. The role of one side of 

this equation—namely, the lover—is clear and usually corresponds to the 

poet's name or the narrator; however, the beloved in the Persian love ghazal 

plays a significant and decisive role. In contemporary ghazal, other 

manifestations of the beloved appear, such that sometimes there is no trace of 

the clichéd image of the beloved as a cypress-statured, bow-browed, faithless 

tormentor, and the contemporary poet bestows upon it a fresh and modern 

color and flavor. Given the greater social interactions between men and 

women in today's society, a sociological reason for the emergence of the new 

beloved in the modern ghazal can be envisioned. Alongside all this, the 

modernist and altruistic spirit of the contemporary human being also adds to 

the cause, and just as we witness such change and evolution in all fields, the 

ghazal has not remained exempt from such transformation and has revealed 

new horizons to the poetry audience. Qeysar Aminpour has tried his hand at 

various poetic forms; however, in this article, the ghazals of this poet have 

been studied, and an effort has been made to examine the types of poetic 

encounters with the elements of love and the beloved in his ghazal collections. 

Furthermore, the evolution of the beloved's character and the development 

and shift in the narrator's perspective toward it have been elucidated. 
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 پورهای قیصر امین سیمای معشوو در هگل 

 1صالح دوروند

 ده ی چک 
عاشقانه، پیوندی ناگسستنی داشته و مضمون عشق و سوز و گدازهای عاشقانه، پرشورترین لحظات                               غزل همواره با تغز ل و مفاهیم  

                                              های اصیل، عاشق و معشوق دو رکن  اصلی و بنیادین           بودن  غزل                          است. با توج ه به عاشقانه                                       را برای دوستداران  این قالب رقم زده 
                                                    دله یعني عاشق، مشخ ص است و معمولا  مساوی است با نام  دهند. تکلیف یکی از این دو سوی معاچنین آثاری را شکل می 

های دیگری ای برعهده دارد. در غزل معاصر، جلوهکننده                                                                شاعر یا راوی؛ ام ا معشوق در غزل عاشقانة فارسی، نقش مهم و تعیین 
                        بری نیست و شاعر  معاصر، ابروی جفاپیشه، خ                     ای معشوق سروقد  کمان                                 شود؛ چنانکه گاه از تصویر  کلیشهاز معشوق نمایان می

توان دلیلی                                                                        بخشد. با توج ه به تعاملات اجتماعی بیشتر مردان و زنان در جامعة امروز، میرنگ و لعابی تازه و امروزین به آن می
صر نیز                                         ها، روح  نوطلب و دیگرخواه  انسان  این ع                                                                     شناسانه بر ظهور معشوق  نو در غزل امروز، متصو ر شد. در کنار  همة این جامعه

                                                                              ها چنین تغییر و تکاملی را شاهد هستیم، غزل نیز از چنین تحو لی بر کنار نمانده و که در همة زمینه                           مزید  بر عل ت است و آنچنان
آزمایی نموده؛ های مختلف شعری طبع پور در قالب                                                    ای را پیش  روی مخاطب شعر نمایان کرده است. قیصر امینهای تازه افق 

های این شاعر مورد مطالعه قرار گرفته و تلاش شده است که انواع برخوردهای شاعر با عناصر عشق و غزل ولی در این مقاله،  
                                                                                       های وی بررسی شود. همچنین سیر تحو ل شخصیت معشوق و نیز سیر تطو ر و تغییر زاویة نگاه راوی معشوق در مجموعه غزل 

 نسبت به آن، تبیین شده است. 
 .پورق؛ شعر معاصر؛ قیصر امین واژگان کلیدی: غزل؛ معشوق؛ عش
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مه   - 1         مقد 
از محبوب  قالب غزل، همواره  متوج ه  ترین  بیندازیم،  نگاهی  آن  لغوی  معنای   به  اگر  است.  بوده  فارسی                                                                        های شعر 

دارد. »غزل در عربی، مصدر ثلاثی مجرد )و اسم( است و به                                                    شویم که با تغز ل و مفاهیم عاشقانه پیوندی تنگاتنگ  می 
ورزیدن و وصف زنان و  کردن از جوانی و محبت بازی و حکایت گفتن با زنان و عشق معانی مختلف اما متشابه سخن 

ازهای  و از آن، پرداختن به سوز و گد   ( همواره غزل را قالبی غنایی دانسته 15:  1386کار رفته است«. )شمیسا،  غیره به 
                                کردن، و وصف معشوق  زمینی اشاره  بازی با زنان و اظهار محبت و علاقه                        اند. این تغز ل، به عشق عاشقانه را انتظار داشته 

کشیدن عاشق است.  ی فراق و محنت                          وفایی و سنگدلی او و قص ه                                               دارد. »مضمون غزل غالبا  ذکر زیبایی معشوق و بی 
مستفاد از غزلیات سعدی و حافظ است ی از قرن ششم به بعد دارای وضع                                         غزل به معنی مصطلح امروزی ی که معمولا  

 جا(                                                                              مشخ صی گردید و بعد از آن برطبق قانون تکامل و تحو ل ادبی تغییراتی کرد«. )همان 
دنیا آمد و در آبان                     در گتوند  دزفول به   1338پور، شاعر و استاد ادبیات فارسی دانشگاه، در اردیبهشت  قیصر امین 

دانند، شاعری  پور را شاعر جنگ و نیز شاعر انقلاب می ای قیصر امین                                    ر تهران دیده از جهان فرو بست. عد ه د  1386
                                                                        هایی در وصف و مدح شهدا سروده است و اشعار آیینی نیز در کارنامة شعری  او  که در دوران جنگ تحمیلی، سروده 

                                                   دارد. وی در کنار  غزل و دیگر قوالب کلاسیک، در قالب  پور شعرهایی برای نوجوانان و کودکان نیز  شود. امین یافت می 
های                      توان یافت؛ ام ا غزل های نو و سنتی را می                            اشعار  وی هر دو نمونة قالب                                          نیمایی نیز شعر سروده و معمولا  در مجموعه  

بسیاری  دهد که در                                                          گوید، تصویری مبهم و گنگ از معشوق پیش  روی مخاطب قرار می وی، آنجا که از عشق سخن می 
های خاص که خصوصیاتی شبیه به معشوق                                                                  از موارد یادآور معشوق  شعر سن تی است. معشوقی بدون  چهره و ویژگی 

های قیصر  های متنوع و متفاوتی از معشوق در غزل در شعر دیگر شاعران شعر فارسی در ادوار پیشین دارد. اما نمونه 
است. در ادامه به هر یک از این انواع پرداخته خواهد شد.    های مختلف شعری وی قابل ردیابی پور در دوره امین 

(؛ مثل چشمه، مثل  1363(؛ در کوچة آفتاب) 1363                                پور به این قرار است: تنف س صبح) های شعری امین مجموعه 
(؛ دستور زبان عشق  1380اند) ها همه آفتابگردان (؛ گل 1375(؛ به قول پرستو) 1373های ناگهان ) (؛ آینه 1368رود) 

 ( 208:  1390(«. )شریفی،  1386) 

 پیشینة تحقیق   - 2
ای است که توسط محمدرضا روزبه و  تحلیل ماهیت معشوق و سیر تحول آن در اشعار قیصر امین پور عنوان مقاله 
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پور  اند که نوع معشوق را در گسترة شعر قیصر امین قدرت الله ضروني منتشر شده است. نویسندگان این مقاله کوشیده 
اهد و مختصات شعری وی مشخص کنند. از وجوه تمایز پژوهش مذکور با مقالة پیش رو، یکی بستر  با توجه به شو 

که وجه غالب  دنبال پاسخ خود باشند؛ چنان پور به های امین اند در تمام سروده پژوهش است که نویسندگان آن کوشیده 
پور  های قیصر امین متن حاضر، تنها به غزل ها از میان شعرهای نو و نیمایی شاعر است، در حالی که در  های آن مثال 

پرداخته است. وجه دوم تفاوت این دو کوشش، زاویة نگاه پژوهنده و درنهایت نتیجة متفاوتی است که در پایان حاصل  
پور حرکتی شبیه به حاصل پژوهش پیش رو  آمده است. در پژوهش یادشده اگرچه سیر تحول معشوق در شعر امین 

های وی که شکل معشوق از معشوقی اثیری به معشوقی زمینی و محسوس  گاه شاعر در آخرین غزل دارد، اما تغییر ن 
جای  شدن مفهوم انتزاعی عشق به دهد، در آن مقاله تصویر نشده است. نوع تخاطب معشوق، جانشین تغییر شکل می 

های پژوهش حاضر است که  گر یافته پور در غزل، از دی های واپسین امین معشوق، و نیز تعابیر تازه و ملموس در تجربه 
 ها اشاره نشده است.  در پژوهش پیشین بدان 

پور و جهان  ها پیرامون امین ها و مقاله ای از خاطرات و یادداشت پور« مجموعه »یادمان همزاد عاشقان جهان، قیصر امین - 
 د، دیده نشد.  پوشانی داشته باش شعری وی است. در این کتاب، پژوهشی که با موضوع این مقاله هم 

است. در میان  پور گرد آورده حاجی در کتاب»همسایة آفتاب«، تعدادی از نقدهای دیگران را بر شعر قیصر امین فیروزیان   - 
ای شده است. وی به  پور اشاره ای به معشوق شعرهای امین طرقبه های این مجموعه، در بخشی از مقالة عیدگاه مقاله 

های  ورزی ین شاعر در مواجهه با معشوق شعرهایش پرداخته و آن را در مقابل عشق تعبیرهای ذهنی و غیرمستقیم ا 
پور  »سعدیانه و منزویانه« قرار داده است و با تعبیر »طفره رفتن از پرداختن به معشوق« از این موضوع در شعرهای امین 

هش به میان نیامده است و منتقدان  سخن گفته است. در دیگر مقالات این کتاب اما صحبتی در رابطه با موضوع این پژو 
 اند.  هایی دیگر به شعر وی پرداخته از جنبه 

پور منتشر کرده  دهد« در رابطه با شعرهای قیصر امین حاجی کتاب دیگری نیز با عنوان »این ترانه بوی نان نمی فیروزیان  - 
های  شناسی ترانه هایی در زمینة سبک ن کوشش پردازد و در آ پور می های امین است. این کتاب از آنجایی که تنها به ترانه 

اش با مقالة حاضر متفاوت است و موارد یادشده در آن کتاب در بستری متفاوت  این شاعر انجام شده است، محدوده 
 پور بررسی شده است.  های امین از مختصات موجود در غزل 

پور گردآوری  زاده دربارة قیصر امین شهرام اقبال   الدین اکرمی و ای تحت عنوان»درد جاودانگی« به کوشش جمال مجموعه   - 
پور با وی اختصاص یافته است و  شده است که بخشی از آن به انتشار خاطرات شاعران و نویسندگان و دوستان امین 

کوشد که بیشتر به  نقدهای موجود در آن نیز به حوزة شعر نوجوان این شاعر پرداخته است؛ بنابراین مقالة پیش رو می 



 165 173- 173صالح دوروند. صص    / پور ین ام   ر یص ق   ی ها معشوق در غزل   یمای س 

 

تر سخن رفته  های دیگری که پیش پور ناگفته مانده است، بپردازد و در بخش چه در مورد عنصر معشوق در شعر امین آن 
 ای نو و متفاوت نگاهی داشته باشد.  الامکان از زاویه          نیز حت ی 

 پور معشوو در هگل امین   - 3
کند. به این  ل »تو« و یا »عشق« یاد مي ست و از آن به شک                    هایش، بسیار کل ي ا پور به معشوق در غزل هاي امین خطاب 

بودن این معشوق، چندان  ها داشت، به شکلي که آسماني                                 هاي متفاوتي از معشوق  این سروده توان برداشت دلیل مي 
شود این معشوق را  توان امکان دیگری را نیز افزود: مي تواند باشد. به این فرضیه اما می دور از ذهن و غیرواقعي نمي 

کوشد  یني دانست که شاعر با توجه به جایگاه اجتماعی خود و نیز شرایط عرفی و اخلاقي خود و جامعه مي معشوقي زم 
                                  گونه قلمداد کرد که خود  شاعر نیز  توان این پذیري از وي به مخاطب ارایه کند. به تعبیري دیگر مي تصویر مبهم و تأویل 

بودن آن در آمد و شد است. البته مشخص  زمیني و آسماني نگرد و به نوعي بین  در مورد معشوق شعرش با قطعیت نمي 
داند و سعي دارد با نوعي رندي در بیان، همة مخاطبان  پور این رویکرد را عیب و نقصي براي شعرش نمي است که امین 

است که  رسد، این  نظر می چه که قطعي به                                       اي راضي و برخوردار نگاه دارد؛ ام ا آن اش را از هر طیف و هر عقیده شعري 
هایی  توانیم نمونه                                    نیافتني است. در تأیید این اد عا می ها، عشقي پاك و افلاطوني و دست عشق مورد علاقة شاعر این غزل 

 از این اشعار را بخوانیم: 
 همیییین هیییوا کیییه عیییین عشیییق پیییاك اسیییت

 

 کییه خییورد بییا هییوس، خییودش نیسییتگره 
 

 ( 75: 1388پور، )امین  
دهد که دور از                        خوان د، و این نشان می                                                معشوقش را »شعر  تازه« و »کال  دور از دسترس« می نیز در بیت زیر، شاعر  

 رود: شمار می                                         بودن  وی است و نیز صفتی مثبت برای او به                                            دسترس بودن  معشوق در نظر  شاعر متضم ن تازه 
 اي کیییال دور از دسیییترس؛ اي شیییعر تیییازه 

 

 چینمییییت امییییا بییییه هنگییییام رسیییییدنمي 
 

 (74)همان:   
 کند: یافتني را نکوهش مي هاي غیر آسماني و دست پور عشق گاهي هم امین 

 هیییییییا: سیییییییطح هیییییییوا ارتفیییییییاع بال
 

 فرصییییییت پروازهییییییا: سییییییقف قفییییییس 
 

 دسییییت دل، خسییییته از دل، خسییییته از این
 

 هیییییاي دور از دسیییییترس!اي خوشیییییا دل 
 

 ( 90: 1372پور، )امین  



 (  1404 بهار و تابستان)        یک م    ه  ، شمارهفتمسال ، های ادبیگونه پژوهی و مطالعات نامۀ سبک دوفصل 166

 

 تعابیر تازه در توایف معشوو   - 4
های پرکاربرد  شکلی که بسیاری از واژه اندازی و نوگرایی در زبان غزل هستیم، به دوران پس از انقلاب، شاهد پوست در  

های تازه و امروزی، به غزل سرازیر  واژه ها سیل  جای آن ادبی، منسو  شده، در سایة فراموشی قرار گرفته است و به 
ها و تشبیهات و اصطلاحات معمول بین شاعران که از فرط  ه ار های شعر گذشته و استع شود. »بسیاری از ارزش می 

نما شده بود؛ و به کار ادبیات  مصرف و به تعبیر بعضی از صاحبان ذوق، نخ کثرت استعمال و ابتذال فرسوده و کهنه و بی 
ر، آبشار، هجران و                                                                            آمد به کنار گذاشته شد؛ واژگانی نظیر: زلف، خط  و خال، ابرو، گل و بلبل، بها بالندة انقلاب نمی 

 ( 34:  1369از این قبیل رنگ و بوی جدید به خود گرفت«. )اولیایی،  
باره وجود دارد. از نظر موافقان، »غزل امروز باید با کلماتی که از نظر  در غزل امروز، دو عقیدة متفاوت دراین 

عر نیمایی کرده است. گیرم که این  اند، آشتی کند. یعنی همان کاری که ش استادان، مطرود و غیرشاعرانه قلمداد شده 
خشونت و ناهمواری در زبان بشوند، خوب این چه اشکالی دارد که زبان عاشقانة ما  ها گاهی باعث ایجاد نوعی  کلمه 

( از نظر مخالفان این عقیده اما غزل  20:  1373نخورده و نتراشیده باشد؟« )منزوی،  نیز خشن، ناهموار و حتی صیقل 
ها و ترکیباتی که دارای بار عاطفی بیشتری هستند. زیرا غزل، قالب  پذیرد، مگر واژه راحتی نمی ی را به »هر واژه و ترکیب 

                                                                                                        عشق و عرفان و عاطفه است و با عوالم عاطفی و عواطف انسانی سر و کار دارد، و انحصارا  ترکیبات و استعارات و  
( »مخلص  11:  1370عاطفه داشته باشند«. )وفا کرمانشاهی،  پذیرد، که بوی عشق و عرفان و  هایی را به خوبی می واژه 

ای به غزل                                      ( ام ا حقیقت این است که هرگونه واژه 20کلام اینکه غزل الفبا و زبان مخصوص به خود را دارد«. )همان:  
به نظر                                                                                                    این دوره رسو  کرده است و عملا  هیچ محدودیتی برای ورود انواع لغات به غزل این دوره وجود نداشته است.  

                                                   رسد شاعران پس از انقلاب، در عمل، با موافقان  آزادی می 
هایی که تصور  گوید:»آن ترند. شفیعی کدکنی در این رابطه می و چرای واژگان به غزل فارسی، موافق چون    ورود بی 

ا را تصویر کرد،  توان، در این عصر، تجارب انسان عصر م                                                      کنند با زبان فر خی سیستانی یا با زبان سعدی شیرازی می می 
معنی است. انسان چیزی نیست جز زبان، و همة                                                     به دلایل صددرصد علمی  علم دلالت جدید حرفشان پوچ و بی 

 (  27:  1387های ادبی جهان فقط و فقط در حوزة زبان است«. )شفیعی کدکنی،  خلاقیت 
شود، اما در مواجهه با معشوق           تذک ر مي گاهي م پور، در غزل، زباني ساده و امروزي دارد و این را خودش نیز گاه امین 

                            ست. اگرچه خود اد عای دیگری                                                    بند به توصیفات و تعابیر کلاسیک و سن تی شعر فارسی ا هایش، همچنان پای غزل 
بینیم که در عمل، همواره به سلک و شیوة قدما رفتار کرده است. در دو نمونة زیر، دو بیت از  دراین باره دارد اما می 
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 های عاشقانة شعر کهن سخن گفته است: صراحت در مورد تلاشش برای پرهیز از موتیف بینیم که به می   پور را امین 
واژه  ر  شیواسیت  زلیف هیاي  خیطو  خالو   و 

 

 خورنیییدامیییا بیییه شییییوة غیییزل مییین نمي 
 

 ( 90: 1381پور، )امین  
 جاي نیییرگس و مسیییتي بییییاوریمبایییید بیییه

 

 تري پییییش چشیییم تیییوتصیییویرهاي تیییازه  
 

 ( 48: 1388پور، )امین  
                                                                                                       رغم این اد عا ام ا خود در توصیف معشوق، چنانکه در ادامه خواهیم دید، همچنان از همان تعبیرات کلاسیك و گاه  به 

        دنبال   ست و به                                                    دهد که هرچند خواستة وی در توصیف  معشوق چیز دیگری ا جوید. این نشان می اي بهره مي کلیشه 
تازه  واژه به تری  »تصویرهای  یا  و  است  مستی«  و  نرگس  او  جای  غزل  شیوة  به  خال  و  خط  و  زلف  و  »ر   های 

برد.  های شعر عاشقانة فارسی کاری از پیش نمی                                                               خورند«، اما این خواسته و نیت در مقابل ذهن  معتاد  وی به کلیشه نمی 
 ست بر این گفته:                      ها خود گواه  روشنی ا این نمونه 

 يخییییورم راسییییتش را بخییییواهقسییییم مي
 

 بیییه بیییالاي تیییو سیییرو و کیییاجي ندییییدم 
 

 (105: 1381پور، )امین  
با تو مي بالاییت قسیم سیرو و صنیوبر   بالند به 

 

ما  سییوگندهیاي  عیاقبت  باشید  راسیت  تا   بییا 
 

 ( 40: 1388پور، )امین  
 تیییا در خیییم آن گیسیییوي آشیییفته زدم دسیییت

 

 چیون خیاطر خیود جمیع پریشیاني خییویشم 
 

 (75)همان:   
 سیییتبسیییته بیییه مویيعمر پریشیییاني دل ییییك

 

                                 تنهیییا سیییر  میییویي ز سیییر  میییوي تیییو دورم 
 

 (122: 1381پور، )امین  

                                                         های مشابه خود در غزل  سن تی، گیسویی آشفته دارد که جمعیت                                     بینیم، معشوق  غزل  وی مانند  نمونه طور که می همان 
که توصیفات و تشبیهات وی با همان رنگ و بوی  تر این                                      کند و قد ی چون سرو دارد و صنوبر. مهم خاطر را پریشان می 

 شود.  کلاسیک و فضایی تکراری به مخاطب ارائه می 

 ت اطب با معشوو   - 5
کند. چنین به  شخص است و او را در بسیاري از مواقع، »تو« خطاب مي                               پور، قریب به تمام  مواقع، دوم معشوق امین 

                                                                   تر کردن  عنصر عاطفه در غزل خود، همواره چنین شگردی را برگزیده است: رسد که شاعر برای پررنگ نظر می 
              از عهیییید  قییییدیم تگگگگوعهیییید بسییییتم بییییا 

 

 همیییییه قیییییول و قیییییرارم هییییییچ هییییییچآن 
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 همییییهبییییودم آن تگگگگوهرچییییه بییییودم بییییا 
 

 چییییه اینییییك در شییییمارم هیییییچ هیییییچآن 
 

 تگگگگگگگگگوروي آفتیییییییییاب روي روبیییییییییه
 

 ام، گیییییردم، غبیییییارم، هییییییچ هییییییچ     ذر ه  
 (123)همان:   

 هاي سیییرگردانبیییه سیییوگواري ایییین چشیییم
 

 خواني نیسییتنوحییه تگگوغیر چشییم سیییاه بییه 
 (144:  1372پور،  )امین  

 ام چنییان کییه درختییان بییراي بییاد تگگومحییو 
 

 ییییا کودکیییان خفتیییه بیییه گهیییواره تیییاب را 
 (55:  1380پور،  )امین  

مییلهتگوایین   پیشت  طییرف،  آن  در  رهیا یي   ها 
 

میله  پیشت  طیرف،  ایین  در  مینم  اسییر ایین   ها 
 ( 84: 1372پور، )امین  

                  در جایگاه  معشوو عشق    - 6
                                                                  پور در وصف و مدح عشق )به شکل یك مفهوم عام و کل ی( است و نه توصیف  هاي عاشقانة امین بسیاري از غزل 

که روایتی عاشقانه در میان باشد.  هایش را برای اداي دین به واژة عشق سروده باشد بدون این معشوق. گویا شاعر سروده 
تا                 شد ت به چشم مي ها به گونه سروده گر در این رانگیز و ویران جاي خالي معشوق حقیقي و یك »تو«ي شو  آید و 

یابیم که مرجع  رسیم درمي کاهد. در این آثار وقتي به اینجاي شعر مي ها مي دست غزل حدودي از بار عاطفي این 
                                               ضمیر »تو«، خود  کلمة عشق بوده است، نه معشوق.  

 چیییییرا عیییییاقلان را نصییییییحت کنییییییم؟
 

 عشییییییق صییییییحبت کنیییییییمبیایییییییید از  
 (64:  1388پور،  )امین 

 گوید: و در همین سروده مي 
ت اصیییلي اسیییت                            اگیییر عشیییق خیییود علییی 

 
 چییییرا بحییییث معلییییول و علییییت کنیییییم؟ 

 (65)همان:  

نام معشوق نیست،  ها خبري از عنصري به طور کامل در توصیف عشق است و در آن پور به هاي امین بسیاري از غزل 
                                اندیشد که اصلا  فایدة عشق  بدون                                        همه مدح  عشق در غیاب معشوق، به این مي مواجهه با این که مخاطب در  چنان 

          ب رد شعر  نام عشق باور دارد، یا از عنصر عشق، تنها براي پیش معشوق چیست؟ یا اینکه آیا راوی این شعرها به چیزي به 
                                         در این غزل، شاعر، عشق را عملا  در جایگاه  جوید؟ چندبیت از غزلي با چنین حال و هوایی را ببینیم.  خود مدد مي 

 دهد: معشوق نشانده و مورد خطاب قرار می 
 ها                            اي عشیییییق، اي تیییییرن م نامیییییت ترانیییییه

 

 هامعشیییییوق آشیییییناي همیییییه عاشیییییقانه 
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 که هسیییتهرصیییورتي                 اي معنیییي  جمیییال به
 

 هامضیییییمون و محتیییییواي تمیییییام ترانیییییه 
 

 دهیید گلییيبییا هییر نسیییم، دسییت تکییان مي
 

 ها... اي ز نیییام تیییو دارد نشیییانههیییر نامیییه 
 (51)همان:  

 هایش در وصف مفهوم انتزاعی عشق داد سخن سردهد، بسیار است: پور در غزل هایی که امین و چنین میدان 
 از غیییم خبیییري نبیییود اگیییر عشیییق نبیییود

 
 دل بییود ولییي چییه سییود اگییر عشییق نبییود؟ 

 (93:  1372پور،  )امین 

توانید حال و هواي این غزل را تا پایان آن حدس بزنید.                                       »اگر عشق نبود« ردیف غزل  فوق است، مي                     با توج ه به این که  
 هاي دیگري در همین رابطه نگاه کنید: به نمونه 

پاکیي  نیسیتسییزاي  آسیتیني  اشییك!  اي   ات 
 

سربلیندي   نیسیتبه  آسیتاني  عشییق،  اي   ات 
 (144)همان:  

 نیافیییت عشیییقجیییایي دگیییر بیییراي عبیییادت 
 

 آمییید بیییه گیییرد طایفیییة میییا طیییواف کیییرد  
 

 شییمارتقصیییر عشییق بییود کییه خییون کییرد بي
 

 گنییییاهي دل اعتییییراف کییییرد باییییید بییییه بي 
 (148:  1380پور،  )امین 

 کندن است عشیق، اگر باشد، همان جان زندگي بي 
 

 ست، نیست؟دل کار دشواري کندن اي جاندم بهدم 
 

باشید،   اگیر   خنده است لبي بيزندگي بي عشیق 
 

 خینده باید جیاي خییندیدن گیریست            بر لیب  بي 
 

استبيزندگي  دایم  هبیوطي  اگیرباشید،   عشییق 
 

عاشق آن   هم این همنیست،  که  دوزخي آن جا   ست جا 
 

                                  عشییق عییین آب  مییاهي یییا هییواي آدم اسییت
 

ايمي  بي توان  یك دوست  هوا  و  زیست؟آب   عمر 
 ( 55: 1388پور، )امین 

             معشوو  مبهم   - 7
کند  شخص را حس مي آورد، و مخاطب، حضور یك دوم پور از یك »تو«ي عاشقانه سخن به میان مي جایي که امین 

                                                                 شود و خواننده با تصویري کل ي و بیاني ناملموس و معشوقي مبهم سر و  نیز هویت و تصویري واضح از وي ارایه نمي 
پس تعابیر و توصیفات شاعر وجود ندارد و او در فضاي توصیف خیالی    شود، واقعیتي در کار دارد، تا جایي که حس مي 

 کند. گاهي خود نیز در شعرش به این قضیه اشاره دارد: شاعرانه سیر مي 
 ام تیییییو رابیییییا تیشیییییة خییییییال تراشییییییده

 
 ام تیییو راام دییییدهدر هیییر بتیییي کیییه سیییاخته 

 (45)همان:   

اي از شاعر تکیه کنیم، بلکه مجموعة  به بیتي اینچنیني و یا تنها گفته                                              البت ه در بررسی و ارائة این مباحث قرار نیست  
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شدن عنصر  توان کمرنگ کند. نتیجة این رویکرد را مي                                                        توصیفات کل ي وي از معشوق شعرهایش این تلق ي را ایجاد مي 
هاي وی برقرار  انه شود مخاطب نتواند ارتباطی مستقیم با عاشق ای که باعث می ها دانست؛ نکته عاطفه در این سروده 

ي عمیقی از اینگونه غزل   ها نگاه کنید: پور ببرد. به چند نمونه از این توصیف هاي قیصر امین                                      کند و بهرة حس 
مي دلییم  پلك  چییست؟دوباره  نشییانة   پییرد، 

 

 آیییید کسیییي بیییه مهمیییانيام کیییه ميشییینیده 
 

 کسییي کییه سییبزتر اسییت از هزاربییار بهییار
 

 دانیییيکیییه ميآنچنانکسیییي کسیییي شگفت 
 

 کسییي کییه نقطییة آغییاز هرچییه پییرواز اسییت
 

 تیییویي کیییه در سیییفر عشیییق خیییط پاییییاني 
 

 گرینییییدتییییویي بهانییییة آن ابرهییییا کییییه مي
 

 بییییا کیییه صیییاف شیییود ایییین هیییواي بیییاراني 
 

                              تییییییو از حییییییوالي  اقلیییییییم هرکجاآبییییییاد
 

 رود اییین شییهر رو بییه ویرانییيبیییا کییه مییي 
 

                                 کنییار نییام تییو لنگییر گرفییت کشییتي  عشییق
 

 سیییت طوفیییانيبییییا کیییه ییییاد تیییو آرامشي 
 (87-88:  1372پور،  )امین  

 پور هاي امین                  تحو ل عشق در هگل   - 8
تر و معشوق شعرهایش به زمین  هاي وي عاشقانه رویم، عاشقانه پور پیش مي                 هاي متأخ ر امین هرچه به سمت غزل 

تر  توصیف معشوق خود هرچه پیش   شوند. همچنین جسارت شاعر براي تر می تر و براي مخاطب ملموس نزدیك 
هاي چند  توان در آخرین دفتر شعر وي »دستور زبان عشق« که سروده                                 شود. این تحو ل قابل توج ه را مي آید بیشتر مي مي 

 گیرد، به وضوح مشاهده کرد.  سال پایاني حیات شاعر را دربرمي 

 ها تعابیر ملموس در آخرین ت ربه  - 8-1
ها، با معشوقی سر و کار داریم که شاعر وی را دیده است، گاهی با او قهر کرده، در جایی با او آشنا شده،  سروده در این  

شدن رابطة عاشق و معشوق در غزل                                                                       و نیز گاهی وی را با یک خداحافظی بدرقه کرده است. این تحو ل باعث ملموس 
ترشدن فضای  ق در اشعار وی شده است؛ امری که به واقعی                         ترشدن چهرة انسانی  معشو پور، و نیز نمایان و روشن امین 

توان چنین ادعا کرد که  کند. می گیری می                                     تر شدن  حسی مخاطب به شعر او کمک چشم                        کل ی غزل، همچنین نزدیک 
امین اینگونه عاشقانه  به های  انتزاعی و پرداختن به امور محسوس، برای مخاطب  پور،  از مفاهیم  دلیل دوری کردن 

 ترند: مراتب دلچسب یش به ها غزل 
 کیییییردم بیییییه شیییییوق آشیییییتيقهیییییر مي

 

 هایم اشییییییتیاقي سییییییاده بییییییودعشییییییق 
 

 (80)همان:   
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 اي مسییییافر غریییییب، در دیییییار خویشییییتن
 

 بییا تییو آشیینا شییدم، بییا تییو در همییین مسیییر! 
 

 (84)همان:   
 تیییا آمیییدم کیییه بیییا تیییو خیییداحافظي کییینم

 

 امان نیییداد وخیییدا. .. درگلیییو شکسیییتبغضیییم 
 

 (78)همان:   
ساکیت سربه  و  بي  زیر  ميدسیت  و  پا  دلو   رفت 

 

شد نظیر    یك  پیرت  حیواسش  و  دید  را  تو   روي 
 

 ( 50: 1388پور، )امین  
 تر گیسیییییوي تیییییوهرچیییییه شییییید انبیییییوه

 

              تر انیییییییدوه  مییییییینشیییییییود انیییییییدوه مي 
 

 (44)همان:   
های  اش، رگه زندگی دارد و برخلاف شعرهای گذشته تر به  های متأخرش، نگاهی واقعی رسد شاعر در غزل نظر می به 

دهندة تحولی قابل اعتنا در سیمای  خورد؛ موضوعی که نشان هایش به چشم می وقوعی در توصیفات عاشقانة غزل 
 تر اوست. های قدیم پور نسبت به سروده های امین            معشوق  غزل 

 گیری نتی ه   - 9
کند. معشوق  ست و از آن به شکل »تو« و یا »عشق« یاد مي                                    پور در غزلش به معشوق، بسیار کل ي ا هاي امین خطاب   - 1

هاي  کند. بسیاري از غزل شخص است و او را در بسیاري از مواقع، »تو« خطاب مي                               پور، قریب به تمام  مواقع، دوم امین 
 ها خبري از معشوق نیست.  طور کامل در توصیف عشق است و در آن پور به امین 

کند نیز  شخص را حس مي آورد، و مخاطب، حضور یك دوم پور از یك »تو«ي عاشقانه سخن به میان مي جایي که امین   - 2
                                                                   شود و خواننده با تصویري کل ي و بیاني غیر ملموس و معشوقي مبهم سر و  هویت و تصویري واضح از وي ارایه نمي 

 کار دارد.  
 بودن آن در آمد و شد است.  نگرد و به نوعي میان زمیني و آسماني  مي                                        خود  شاعر نیز به معشوق شعرش با قطعیت ن   - 3
 نیافتني است.  هایش، عشقي پاك و افلاطوني و دست پور در غزل عشق مورد علاقة امین   - 4
ست. اگرچه                                                    بند به توصیفات و تعابیر کلاسیک و سن تی شعر فارسی ا هایش، همچنان پا وی در مواجهه با معشوق در غزل   - 5

بینیم که در عمل، همواره به سلک و شیوة قدما رفتار کرده است. توصیفات و                                        د اد عای دیگری دراین باره دارد اما می خو 
 شود.  تشبیهات وی با همان رنگ و بوی سنتی و فضایی تکراری به مخاطب ارائه می 

خورد. وی در این شعرها  می   های او به چشم                                      پور، تحولی ملموس در سیمای معشوق  غزل های امین در آخرین غزل    - 6
 تر به زندگی دارد.  ترش نگاهی واقعی برخلاف شعرهای قدیم 

گیرند. در  تر به خود می های وی رنگ و بویی واقعی رویم، عاشقانه پور پیش مي هاي متأخر امین هرچه به سمت غزل   - 7
او قهر کرده، در جایی با او آشنا شده، و    ها، با معشوقی سر و کار داریم که شاعر وی را دیده است، گاهی با این سروده 
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شدن رابطة عاشق و معشوق در غزل                                                                     نیز گاهی وی را با یک خداحافظی بدرقه کرده است. این تحو ل باعث ملموس 
ترشدن فضای                                                                 ترشدن چهرة انسانی  معشوق در اشعار وی شده است؛ امری که به واقعی پور، و نیز نمایان و روشن امین 

 کند.  گیری می                                  تر شدن  حسی مخاطب به شعر کمک چشم ن نزدیک                 کل ی غزل، همچنی 
 ها را به دو دورة کلی تقسیم کرد: توان آن پور، می های امین در پایان با نگاهی به سیمای معشوق در غزل   - 8

وم  های وی در وصف و مدح عشق )به شکل یك مفه پور، بسیاري از عاشقانه تر امین های قدیم الف: دورة نخست؛ در غزل 
 نام معشوق.  انتزاعی( است و نه توصیف عنصری به 

شوند. همچنین جسارت  تر می تر و ملموس پور، معشوق شعرهایش بسیار واقعی ها متأخرتر امین ب: دورة دوم؛ در غزل 
توان در آخرین دفتر شعر وي »دستور                                                                      شاعر براي توصیف معشوق خود بیش از پیش است. این تحو ل قابل توجه را مي 

 گیرد، به وضوح مشاهده کرد.  هاي چند سال پایاني حیات شاعر را دربرمي عشق« که سروده   زبان 
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